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Abstract 
Dissolution of marriage has legal and jurisprudential effects that are 
mentioned in their place. But the basic question in this regard is that should 
these rules be considered as part of the set of mandatory rules or should they 
be mentioned as supplementary rules? If these rules are mandatory, it is not 
possible to agree against them, and otherwise, it is possible to agree against 
them. The findings of the research indicate that in order to determine the 
possibility of agreement or non-agreement regarding the financial effects of 
the decline of marriage, one should pay attention to the aspect of the effects 
being right or ruling; If we consider these works to be right, according to the 
nature of revocability and the principle of voluntarism, it is possible to agree 
against the legal and jurisprudential effects of the subject. But if we consider 
the financial effects of dissolution of marriage as a ruling, we cannot agree 
against them. On the other hand, one of the characteristics of financial rights 
is the possibility of its revocation. Matters such as dowry, gifts and alimony 
are negotiable in viduity period of a revocable divorce or death, according to 
the principle of voluntarism and absolute legal power of the owner to 
exercise dominion or control over property. Men and women can agree on its 
amount and nature or even cancel it. But regarding the rules governing 
inheritance, it should be said that in the event of a marriage breakdown due 
to the death of the spouses or Li’an, since these rules are mandatory, it is 
impossible to agree against them, and the agreement against them is 
ineffective.  
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در خصوص حقوق در آثار و احکام انحلال نکاح میان زوجین توافق  سنجیامکان
  و حقوق ایرانخانواده فقه نظام از منظر  مالی
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  چکیده
اما پرسش اساسی  در جاي خود ذکر شده است،انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی داراي آثاري است که 

ها عنوان قواعد تکمیلی از آنخصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا بهدراین
ها وجود ندارد و در غیر این صورت که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آنیاد کرد؟ درصورتی

هاي پژوهش حاکی از آن است که براي تشخیص امکان توافق یا عدم توافق یافته ف آن کرد.توان توافق خلامی
 ،که این آثار را حق بدانیمدرصورتی .در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد

ار قانونی و فقهی موضوع توافق توان برخلاف آثپذیري و اصل حاکمیت اراده در آن میبا توجه به ویژگی اسقاط
یکی از  سویی،از . ها توافق کردتوان برخلاف آنکه آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمیاما درصورتی ،کرد

و نفقه در عده طلاق  زیه، هدایایامکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جه ،مالی حقوقهاي ویژگی
توانند در قابل توافق هستند. زن و مرد می ،توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیطرجعی یا عده وفات با 

صورت زوال نکاح  در قواعد حاکم بر ارث باید گفت اما در مورد کنند،مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط 
ها توافق کرد خلاف آن توان برنمی ،آمره هستنداین قواعد به نظر می رسد چون  ،ناشی از فوت زوجین یا لعان

  اثر است.ها بیو توافق خلاف آن
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  مقدمه
کنند، هر دو قصد زندگی مشترك و ادامه آن زمانی که زن و مردي با هم نکاح منعقد می

آید که موجب انحلال مواردي پیش می ،اما در ادامه مسیر زندگی مشترك ،را دارند
اما مواردي مثل فوت زن یا شوهر و  ،این عوامل بیشتر ارادي هستند .نکاح است

شود. عوامل غیرارادي هستند که اجباراً نکاح منحل می ،چنین موارد بطلان نکاحهم
توان به آثار مالی و غیرمالی ر را می. این آثااستانحلال نکاح داراي احکام و آثاري 

آثار غیرمالی نکاح خود مبحث جداگانه است. آنچه در این مقاله مورد  نکاح تقسیم کرد.
ثیر اراده و توافق طرفین أآثار مالی ناشی از انحلال نکاح است که ت ،بررسی قرار گرفته

است یا  پذیرفتنینکاح  در این آثار و اینکه این توافقات در مورد همه آثار مالی انحلال
گفتنی است که این قواعد در مقام ثبوت  از مباحث این مقاله محسوب می شود. ،نه

که این قواعد را آمره ممکن است از قواعد آمره یا قواعد تکمیلی باشند. درصورتی
اثر است و چنانچه این قواعد را تکمیلی به شمار ها ملغا و بیبدانیم، توافق خلاف آن

 ها توافق کنیم.توانیم بر خلاف آنمی آوریم،
فقها حکم هستند و امکان توافق  در اصطلاحبرخی از این آثار جنبه آمره دارند و 

اما برخی آثار مالی انحلال نکاح داراي این ویژگی هستند که  ،وجود ندارد هامخالف آن
 ،افق طرف مقابلزن و مرد بتوانند در مورد آن توافق کنند، از حق خود بگذرند یا با تو

ختیاري یه به قول اآثار تکمیلی یا  و. این آثار جزکنندبیشتر از حقوق خود دریافت 
 فقه شیعه تمام ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش قرار شوند.حق محسوب می ،فقها

داده است و مباحثی مثل نکاح و انحلال آن، آثار و احکام آن را مورد بررسی قرار داده 
رو بسیاري از احکام نکاح و آثار آن را نیز تعیین تکلیف کرده است. قانون این. ازاست

وضوح تحت تأثیر آراي فقهاي امامیه بوده و عمدتاً از منابع فقهی در مدنی ایران نیز به
تببین قواعد نکاح بهره برده است، لکن در مواردي این قانون به تبیین حکم مسئله 

 ازآنجاکه مورد بحث را نیز داخل در این زمره دانست. توان مسئلهنپرداخته است که می
در موارد سکوت قانون بایست به فقه مراجعه  ،اساسی قانون 167بنا به تصریح اصل 

کرد، برآنیم تا در نوشتار حاضر حق یا حکم بودن آثار انحلال نکاح در حقوق مالی را 
حقوقی را نیز تببین  گیري صحیح نظاماز جهت فقهی مورد بررسی قرار دهیم و موضع

  کنیم.
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 شناسی مفهوم. 1

  نکاح و انواع آن. 1ـ1
، 1392 زناشویی کردن آمده است (معین، و نکاح در لغت به معناي عقد زناشویی بستن 

 ) 1547ص. 
أصل النّکاح للعقد، ثمّ استعیر للجماع و « راغب اصفهانی در تعریف نکاح آورده است:

 .)505، ص. 1387(راغب اصفهانی،  »للجماع، ثمّ استعیر للعقدمحال أن یکون فی الأصل 
«نکاح در لغت حقیقت در وطی است و نیز  جرجانی در تعریف نکاح گفته است:

توان گفت نکاح عقدي حقیقت در عقد است. پس می ،مشهور آن است که در شرع
است  است که متضمن اباحه وطی باشد یا عقدي است که مورد آن تملیک منفعت بضع

نکاح از عقودي است که با سایر عقود تفاوت شایانی . )246، ص. 1378 (جرجانی،
امر مهم و داراي دارد و تمام اوصاف عقود دیگر در عقد نکاح به علت ارتباط آن با 

. به تعبیري، نکاح فقط از منظر معاملاتی نگریسته نشده شودخانواده رعایت نمیاحترام 
 در آن مورد لحاظ است.و جنبه هاي دیگري نیز 

  نکاح در شریعت دو قسم است.
این نوع نکاح براي مدت  ،گونه که از نام نکاح دائم پیداستهمان نکاح دائم:
نکاحی است که براي همیشه و بدون تعیین  ؛صورت دائم استبلکه به ،محدود نیست

 .)752، ص. 1392(جعفري لنگرودي،  مدت است
عه که براي مدت محدودي بین زن و مرد بسته نکاح منقطع یا مت :نکاح موقت

ازدواج موقت یکی از انواع ازدواج است ). 753، ص. 1392جعفري لنگرودي، ( ودشمی
) مورد قبول همه االله علیهلوات(ص که مشروعیت آن در عصر پیامبر گرامی اسلام

) به سلاماللیهم(ع مسلمانان بود. حکم اولیه ازدواج موقت اباحه است و امامان معصوم
منع مطلق  کردند؛ زیرادلیل منع حکومتی از ناحیه خلیفه دوم، با حکم تحریم آن مبارزه 

 )55، ص. 1386 آن توجیه شرعی نداشت (هاشمی،

 توافق . 2ـ1

 (معین، موافقت کردن با یکدیگر آمده است و توافق در لغت به معناي با هم متفق شدن
 ).203، ص. 1392
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ن کریم آدر قر هماهنگی و پیوند دو اراده در یک موضوع است.توافق به معنی 
وَلَا جُناَحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَراَضَیْتُم بهِِ منِ آمده است: «... هایی مثل تراضیتم و...توافق با عبارت

ه بعد از و گناهی بر شما نیست در آنچ؛ )24(نساء/ »بَعْدِ الْفَرِیضَۀِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا
 .توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید)اید (بعداً میتعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده

 خداوند، دانا و حکیم است.
اراده بودن زن و مرد در مورد امور مالی تراضی و هم ،منظور از توافق در این مقاله

رف باشد و یک طرف یید هر دو طأاموري که مورد ت است؛ناشی از آثار انحلال نکاح 
 چیزي را بپذیرد که دیگري پذیرفته است.

 موارد انحلال نکاح. 3ـ1

تواند ناشی از انحلال نکاح می .موارد انحلال نکاح را احصا نکرده است ،قانون مدنی
این موارد که با جمع مباحث فقهی و  ،عوامل و حقوق مختلفی باشد که در این قسمت

 مورد بررسی قرار گرفته است. ،قانونی به دست آمده

 طلاق. 1ـ3ـ1

اند که طلاق از ریشه «طلق» گرفته شده و «طلق» به نویسان بر این نکته تأکید کردهلغت
به گفته راغب  .)158تا، ص. بی (فراهیدي، معناي خالی شدن و رها شدن است

لاق نیز به معناي رهایى و خالى شدن از پیوند و عهد و پیمان است خود ط ،اصفهانی
ترین موارد انحلال نکاح که ویژه عقد دائم مهم )236، ص. 1387، (راغب اصفهانی

حق طلاق با زوج است  ،، طلاق است. در حقوق ایران که ملهم از فقه امامیه استاست
 .دتواند هر زمان زوجه خود را طلاق دهو زوج می

 فسخ .2ـ3ـ1

ذکر شده است. این مواد از فقه  1121ـ1132موارد فسخ نکاح در قانون مدنی در موارد 
از جانب زوج یا زوجه  دتواناست. فسخ می شدهامامیه در مورد فسخ نکاح اقتباس 

موارد فسخ محدود به مواردي است که در  ،ولی چون مقررات نکاح آمره است ،باشد
و زوجین فقط در این موارد حق خواهند داشت نکاح را  قانون مدنی احصا شده است.

 .کنندفسخ 
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 انفساخ نکاح. 3ـ3ـ1

شود. یعنی بدون ارادة طرفین عقد منحل می ؛شودبه انفساخ، انحلال قهري نیز گفته می
بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی،  منظور از قهري بودن انحلال، یعنی اینکه عقد

ماند. پس قهري نمی رود و حق انتخاب براي طرفین یا دادگاه باقیخود از بین میخودبه
طرفین قبلاً  مثلاً ممکن است .بودن انحلال، منافاتی با ارادي بودن سبب آن ندارد

 خود منفسخ شود.عقد خودبه ،که سه ماه بعد کنندتراضی 

 بطلان نکاح .4ـ3ـ1

رابطه  ،در واقع .حالتی است که در آن عقد از ابتدا فاقد اثر حقوقی است ،بطلان نکاح
توان موارد بطلان حقوقی به وجود نیامده است. با دقت در قانون مدنی و فقه امامیه می

 .رد دانستنکاح را این موا
 1048ق.م)، نکاح با خواهر زن (ماده  1047 و 1046 ،1045نکاح با محارم (مواد 

ق.م)، نکاح بدون اجازه زوجه با دختر برادرزن یا دختر خواهرزن وى (که از آن 
نکاح با زن شوهردار یا با زنى که در عده طلاق  تواند به نکاح غیرنافذ نیز یاد کرد)،مى

ق.م)، نکاح با زن  1051و  1050به عده و حرمت طلاق (مواد یا وفات است با علم 
ق.م)، نکاح در حال احرام  1052واسطه لعان از وى جدا شده است (ماده سابقش که به

ق.م)، عقد زنى که در زمان علقه زوجیت با همسر سابقش یا در زمان عده  1053(ماده 
اح با مادر، خواهر یا دختر ق.م)، نک 1054رجعیه با وى زنا صورت گرفته است (ماده 

ق.م)، نکاح با زنی که سابقاً با  1056پسرى که با او عمل شنیع صورت داده است (ماده 
 3ق.م)، نکاح با زنى که  1055دختر یا مادر وي نزدیکی به شبهه یا زنا شده است (ماده 

 1057واسطه دخالت محلل (ماده است مگر به شدهدفعه متوالى زوجه او بوده و مطلقه 
تاى آن عدى است، مطلقه شده باشد  6طلاق که  9ق.م)، نکاح همسر سابقى که به 

 1059م مرد مسلمان با زن غیرمسلمان غیراهل کتاب (ماده ئنکاح دا ،ق.م) 1058(ماده 
ق.م)،  1068ق.م) و نکاح مرد غیرمسلمان با زن مسلمان، تعلیق در عقد نکاح (ماده 

ق.م)، عدم تعیین  1070ورت عدم تنفیذ بعدى (ماده نکاح با زن مجبور و مکره در ص
ق.م)، عدم توالى بین ایجاب یا قبول  1076و  1095مهر و مدت در عقد موقت (مواد 

ق.م)، عدم معلوم بودن زن و شوهر براى یکدیگر که موجب شبهه باشد  1065(ماده 
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عدم تنفیذ ق.م)، نکاح با دختر باکره بدون اذن ولى قهرى و در صورت  1067(ماده 
 261ى وحدت رویه أبعدى ولى و نیز عدم تشخیص مصلحت زوجه توسط دادگاه (ر

 .ق.م)1043و نیز ماده  29/1/1363ت عمومى دیوان عالى کشور مورخ ئهی
اثر قهقرایی دارد و از  ،توان گفت بطلانمی آن نیزانفساخ  در تفاوت بطلان نکاح و

ولی انفساخ نکاح هرچند قهري است، آثار آن از زمان  ،گذارداثر می ،همان ابتداي عقد
 .)120، ص. 1394 انفساخ نکاح است (توکلی،

 بذل مدت. 5ـ3ـ1

بذل مدت ویژه نکاح موقت است و در نکاح دائم احکام طلاق جاري می شود. بذل 
می تواند قبل از انقضاء زمان نکاح موقت نکاح را  مدت نیز در اختیار زوج است و او
 منحل یا به عبارتی بذل مدت نماید.

 ملاك تشخیص حق و حکم . 2

از هم تمیز ملاك تشخیص حق و حکم را  باید براي پاسخ به سؤال این نوشتار، نخست
 .داراي آثار و احکام متفاوت است ،اینکه موضوعی حق دانسته شود یا حکم داد؛ زیرا

در این موارد باید معیارهایی وجود داشته باشد تا بتوان حق را از حکم  ،ابراینبن
 تشخیص داد.

 تمیز از جهت آثار .1ـ2

چنانچه  .براي تشخیص حق از حکم، برخی عقیده دارند باید به آثار موضوع توجه کرد
غیر این  انتقال و اسقاط باشند، این سلطه و توانایی، حق است و در و این آثار قابل نقل

 .)69، ص. 1379، صورت از مصادیق حکم خواهد بود (طباطبایی یزدي
این نحوه تشخیص، مستلزم دور است؛ زیرا  ،اولاً به این نظریه ایراداتی وارد است.

انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و  و قابلیت نقل
 ،بر آنعلاوه انتقال و اسقاط است. و قابلیت نقلاحراز این امر نیز خود متوقف بر 

انتقال و اسقاط ندارد، ولی این  و درست است که حکم چیزي است که قابلیت نقل
زیرا همه اقسام حق این  ؛انتقال باشند و بدان معنا نیست که همه حقوق قابل نقل

هر چند آنچه  ،عبارتیها فاقد این قابلیت هستند و به اي از آنویژگی را ندارند و پاره
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طور نیست که هرچه قابل انتقال و اسقاط این است،قابل اسقاط و انتقال باشد حق 
 .)69، ص. 1379، (طباطبایی یزدي «حکم» باشد ،نباشد

 مفاد ادله. تمیز از طریق 2ـ2

مفاد ادله  تري برگزید که هماناتوان راه مطمئنبراي تشخیص موارد حق از حکم می
حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله  ،اینکه توضیح. باشد

ثیري ندارد که أها تکه اراده شخص در نتیجه حاصل از آن هستند مزبور بیانگر این معنا
در این صورت، این نتیجه «حکم» است و در غیر این صورت نتیجه مزبور، «حق» 

فقیه باید با دقت در ادله شرعی، موارد را رسد مکلف و حال به نظر میهرخواهد بود. به
 از یکدیگر تشخیص دهد.

 هاي مبین ماهیت و حقیقت حکم وحقویژگی. 3

  .اندسه ویژگی را برشمرده ،مشهور فقهاي امامیه براي حق در مقایسه با حکم
  .پذیري حقاسقاط .١
  .پذیري حقنقل .٢
 ، صص.1ج ق،1424؛ خوانساري، 224ص. ، 1، ج1370پذیري حق (انصاري، انتقال . ٣

ویژگی چهارمی را با عنوان امکان  اساتید،برخی  ).56ص. ، 1378یزدي، ؛ 107ـ108
 .)287 ، ص.2، ج1381(محقق داماد،  اندکردهتعهد به سلب حق نیز اضافه 

بر  اشحاشیهازجمله محقق یزدي در  اندکردهبرخی فقیهان صور بیشتري را احصا 
 .است کردهشیخ انصاري شش صورت را براي حق ذکر  مکاسب

انتقال قهري به مرگ مانند حق ابوت، حق  و نقل و حقوق غیرقابل اسقاط .١
 ولایت حاکم، حق وصایت و حق استمتاع براي زوج.

انتقال به مرگ مانند حق غیبت بنا بر  و حقوق غیرقابل اسقاط و غیرقابل نقل .٢
 وجوب رضایت صاحبش.

 .یک وجهمرگ و غیرقابل نقل مانند حق شفعه بنا بر  باحقوق قابل اسقاط و انتقال  . ٣
مرگ مانند حق خیار، حق  باعوض و قابل انتقال حقوق قابل اسقاط و نقل به .۴

 .قصاص، حق الرهانه، حق تحجیر و حق شرط
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مرگ مانند حق قسم براي  باحقوق قابل اسقاط و نقل بلاعوض و غیرقابل انتقال  . ۵
 دانند.زوجه بنا بر نظر آن گروه از فقها که نقل آن به سایر زوجات را جایز می

موردي که از نظر صحت اسقاط، نقل و انتقال محل شک است و از این قسم  .۶
اقارب مانند ابوین و  رجعیه و حق نفقه براي شده حق رجوع در عده شمرده

و حق سبق در امامت جماعت و  اولاد و حق فسخ به سبب عیوب در نکاح
ودیعه و عاریه و حق عزل در وکالت و حق رجوع در  و حق مطالبه در قرض

 زه مانند شرکت و مضاربه و غیر این مواردیر عقود جایهبه و حق فسخ در سا
 .)256ق، ص.1378 (یزدي طباطبایی

قابل توجه است و ایشان هم به  مکاسباش بر رت محقق یزدي در حاشیهآنچه در عبا
 ۀآن است که برخی از این حقوق از جمل کرده،این نکته توجه داشته و تصریح نیز بدان 

 اند.دهد که ایشان قابلیت اسقاط را از آثار حق دانستهاحکام هستند و این نشان می
هاي حکم را چنین توان ویژگیحقوقی میدقت در منابع فقهی و  بنابراین، با

 .برشمرد
 .عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص .١
 .عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي .٢
 شود.ها باشد حق محسوب میاگر غیر از این ،بنابراین .عدم امکان تعهد به سلب آن . ٣
ان انتقال قهري وجود داشته باشد و اگر قابلیت اسقاط را داشته باشد، امک ،واقع رد

 شود.مکان سلب آن وجود داشته باشد حق محسوب می

 توافق بر مهریه. 4

مواد از فقه  24ق.م ذکر شده که همه 1101تا  1078در مواد  یهمقررات مربوط به مهر
توان گفت اما می است، گذار مهریه را تعریف نکردهقانون .امامیه اقتباس شده است

در حقوق ایران  است.مقدار مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن  ،مهریه یا صداق
در فقه نیز مهریه مالی است که از طرف مرد  است.نهاد مهریه مبتنی بر سنت و مذهب 

 تواند در آن تصرف مالکانه داشته باشد.به زن داده می شود و زن می
اول باید  ،نکاح صحیح است یا نهاینکه آیا توافق بر مهریه در صورت انحلال 

قواعد  وبررسی شود آیا مهریه حق است یا تکلیف؟ آیا مقررات مربوط به مهریه جز
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 توان برخلاف آن تراضی کرد؟آمره هستند یا می
انحلال نکاح زن مستحق مهریه نیست و  ،در برخی از موارد ،آنچه مسلم است

ازجمله فسخ نکاح قبل از  کنداخت توان مرد را ملزم کرد که مهریه زن را پردنمی
در  .نزدیکی مگر در عنن مرد یا اینکه بطلان نکاح و عدم وقوع نزدیکی بین زن و مرد

البته در ؛ گیردالمتعه به زن تعلق می المثل یا مهر تحت شرایطی مهر ،صورت بطلان مهر
بدهد اما تواند مالی به زن شدن می این شرایط مرد براي راضی و خشنود از هم جدا

 تواند عنوان هبه یا هدیه داشته باشد.مهریه نیست و می
در شرایطی هم ممکن است بنا به دلایلی مهریه باطل باشد. بطلان مهریه باعث 

 المثل خواهد بود. بطلان نکاح نخواهد شدو زن تحت شرایطی مستحق مهر
احکامی  ،شود. حکمدر فقه از احکام آمره و تکمیلی با عنوان حکم و حق یاد می

هستند که از سوي پروردگار در خصوص افعال و کردار بندگان اعم از امر، نهی، اجازه 
 و وجوب، حرمت، استحباب، کراهت ؛و رخصت صادر شده است و پنج قسم هستند

ها الزام، منع یا رخصت نیست و احکامی هستند که مقتضاي آن ،اباحه احکام وضعی
هر  ،شود. به تعبیر دیگردر مورد افعال مکلفان انشا نمیمستقیماً از ناحیه شارع 

 حکم وضعی است. ،موضوعی شامل امر و نهی نباشد
تعیین مقدار مهر را منوط به تراضی طرفین نکاح دانسته است و در  ،ق.م1080ه ماد

مهریه از حقوق مالی زن است و  شود.مالک مهر می ،زن به مجرد عقد ،ق.م1082ه ماد
 )56، ص. 1387، (محقق داماد استقابلیت اسقاط آن  ،هاي حقوق مالیییکی از ویژگ

تعیین مهریه و دادن مهریه از  ؛ زیرالازم نیست همچنین تعیین مهریه در نکاح دائم
اما در  ،تواند بعد از نکاح نیز بر آن تراضی کردشرایط اساسی نکاح نیست و حتی می

در  ،و مهر هر دو باطل هستند. بنابراین نکاح موقت باید مهریه تعیین شود وگرنه عقد
آمره محسوب  ،حکم تکمیلی است و در نکاح موقت ،مرحله ایجاد مهریه در نکاح دائم

ممکن است علت تکلیف زوجین به تعیین مهریه در نکاح موقت را فلسفه  شود.می
حمایت مندي از خاطر بهرهایجاد این نوع نکاح و حمایت از زن دانست که بیشتر به

 ،در نکاح موقت ؛ زیرامالی مرد و اینکه در آینده با عدم تعیین مهریه دچار مشکل نشود
نفقه در صورت شرط کردن از سوي زن و پذیرش مرد از تکالیف مرد محسوب 



 1401پاییز و زمستان )، 21 (پیاپیاول  ه، شماریازدهمسال                98

 ).89، ص. 1386شود (جعفري لنگرودي، می
موقت هم در نکاح دائم و هم نکاح  .کنددر مرحله انحلال نکاح وضعیت فرق میاما 

توانند بر مقدار و میزان مهري که زن و مرد می ،که موارد انحلال نکاح پیش آیدصورتیدر
شود و مالک مهر می ،زمان با ایجاد عقدزن هم کنند؛ زیراتراضی  ،مرد باید به زن بپردازد

زیرا مهر مال  ؛تواند بر آن داشته باشدهرگونه تصرف مالکانه می زن ،در هر دو نوع نکاح
  .)230 ، ص.1387کند (محقق داماد، ست و قاعده تسلیط چنین اقتضا میاو

تواند این مال را مصرف کند یا بفروشد یا به دیگري یا زن می ،بر اساس این قاعده
 .کندحتی خود مرد هبه 

شرکت در زندگی است  ،اصولاً نکاح یک قرارداد شخصی است و هدف اساسی آن
معاوضی قلمداد کرد و حتی در صورت انحلال نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه

، 1ج ،1392صفایی و امامی، کرد (و احکام ویژه قراردادهاي معوض را درباره آن جاري 
رغم توافق زن بر بهتواند گذار نمی) و آن را قواعد آمره محسوب کرد و قانون179ص. 

حتی مشهور فقهاي  ؛مرد، مرد را مکلف به دادن مهریه کند يهبه به مرد یا ابرا مهریه و
تمام مهر المسمی به نفع  ،امامیه معتقدند که چنانچه زن یا مرد قبل از نزدیکی بمیرند

احکام خاص سایر عقود در  ،بنابراین .)254ق، ص. 1415، شود (حکیمزوجه مستقر می
 نکاح کاربردي ندارد.

توانایی صاحب حق این است که بتواند از امتیاز خود  .مهریه حق است ،از طرفی
و امتیازي که نتوان آن را از بین برد و ساقط کرد در زمره  کندنظر و آن را اسقاط صرف

تکالیف است؛ یعنی امري است که از سوي شرع صادر شده و حقی براي شخص به 
 ). 69، ص. 1379 آورد (طباطبایی یزدي،وجود نمی

شود که در صورت انحلال نکاح به هر ها نیز دیده میدر عمل و در رویه دادگاه 
توانند به کمتر از مهر زن و مرد می ،دلیلی که باشد و تکلیف مرد به پرداخت مهریه

گونه که زن و مرد در همان و از هم جدا شوند. نندالمسمی یا حتی بدون مهر توافق ک
جز در ه(ب استحاکمیت اراده  ،د هستند و اصلانتخاب همدیگر و شرایط نکاح آزا
توانند بعد از انحلال نیز بر آن تراضی زوجین می ،نکاح موقت در مورد تعیین مهریه)

البته گذشت از مهریه باید با  کند؛و زن از مهریه خود کامل بگذرد و آن را براء  کنند
تنها اراده  است،ه ایقاع در ابراء ک؛ زیرا رضایت زن باشد و نیازي به رضایت مرد نیست
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اما اگر گذشت از مهریه در قالب هبه  ،زن کافی است و نیازي به موافقت مرد نیست
 شود مرد نیز باید رضایت داشته باشد.چون هبه عقد محسوب می ،باشد

 زیهیتوافق بر جه. 5

 زیهیماهیت جه. 1ـ5

توافق در صورت انحلال از دیگر حقوق مالی که در نکاح در مورد مالکیت و امکان 
زیه و الزام به تهیه آن از سوي یگذار از جهزیه است. قانونیجه ،جاي بحث دارد حنکا

در فقه، بحث جداگانه اي درباره جهیزیه  ،زن سخنی به میان نیاورده است. همچنین
آید، بلکه جزو نشده است؛ زیرا جهیزیه در ادبیات اسلامی امر مستقلی به شمار نمی

اثاث ند آن را بپردازند و تعبیر فقهی در این زمینه، «اجه است که مردان موظفنفقه زو
  نویسد: می ۀتحریر الوسیلدر  )االلهترحم(خمینی » است. امامالبیت

اي ندارد، بلکه قاعده این است که مرد به آنچه زن احتیاج به آن نفقه شرعاً اندازه
دارد ازقبیل غذا، خوراك، پوشاك، فرش، پرده، سکونت، خادم داشتن و وسایلی که بر 

، 3ج، 1379خمینی، (امام کندآشامیدن و پختن و نظافتش و غیره به آنها نیاز دارد، قیام 
شمارند و خانه را از وظایف مرد می پس شکی نیست که فقها تهیه لوازم. )516ص. 

 کنند.اي را بیان نمیبراي زن در تهیه آن هیچ وظیفه
این باره چنین آمده است: «نفقه عبارت است از  در ،1107در قانون مدنی، ماده 

طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، مسکن و البسه و اثاث البیت که به
 خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».در صورت عادت زن به داشتن 

ه شده ئهاي مختلفی ارادیدگاه است،زیه بر عهده زن یاما اینکه چرا در عرف تهیه جه
به اشتیاق زنان در کمک کردن به شوهر با هدف تأمین  دانانبرخی از حقوق .است

 اند.اشاره کرده زندگی مشترك و ایفاي نقش فعال در زندگی و مسئله سهم الارث زنان
در واقع، آوردن  .مین نیازهاي خانواده تلاش کندأدر ت ،مرد با خواهد همگامزن می

جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهري از روح همکاري میان خانواده زن با شوهر است. از 
برد و دادن جهیزیه به او، راهی است براي سوي دیگر، دختر خانواده نصف ارث می

برخی دیگر،  ).200، ص. 1، ج1391 (کاتوزیان، تعدیل قانون ارث بین دختر و پسر
 ).56، ص. 1374 (صدیق اورعی، اندهریه و جهیزیه را طرح کردهمسئله ارتباط متقابل م
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زیه ندارد و این مرد است که باید نفقه زن را تهیه و یزن تکلیفی به تهیه جه ،بنابراین
در حقوق ایران نکاح موجب اشتراك زن  ،. همچنینکنداسباب البیت را براي زن فراهم 

 شود.و مرد در اموال همدیگر نمی
زیه را یکه جهصورتیدر .شودها نمییه به منزل مرد موجب شراکت آنزیانتقال جه

تواند از آن حق مالکیت زن باقی است و شوهر در حد متعارف می ،زن تهیه کرده باشد
 ).64، ص. 1380، استفاده کند (کار،

 توافق بر جهیزیه. 2ـ5

تهیه جهیزیه بر  ،اما در عرف و در عمل ،داندقانون و فقه تهیه جهیزیه را تکلیف زن نمی
عهده دارند. بر اساس  تهیه این وسایل را بر ،عهده زن است و پدرزن یا سایر اقوام

گونه تصرف را دارند و حق همه ،قاعده تسلیط زن و مرد در اموال اختصاصی خود
به زیه را به مرد هیحتی در فرضی که زن جه کنند.گونه تصرف توانند در آن همهمی

امکان رجوع وجود دارد برخلاف هبه به پدر و مادر و فرزند که امکان  ،کرده باشد
این اموال به مالکیت زن  ،نفقه باشد وزیه جزیرجوع وجود ندارد. اما در فرضی که جه

تواند آن را مطالبه کند. همه این موارد زمانی است که آید و بعد از نکاح مرد نمیدرمی
 .توافقی در بین نباشد

زیه از امور مالی مربوط به زوجین است و با نظم عمومی ارتباط ندارد که بتوان یجه
در این موارد نیز امکان توافق  .مالکیت بر آن را غیرقابل تغییر و غیرقابل توافق دانست

زیه از ارکان نکاح نیز یجه؛ زیرا زیه و مقدار آن از سوي زوجین وجود داردیبر جه
استرداد آن از شرایط انحلال نکاح نیست تا بتوان استرداد  زیه ویجه ،همچنین نیست.

 زیه را شرط انحلال نکاح دانست.یجه
براي تشخیص حق از حکم، برخی عقیده دارند باید به آثار موضوع توجه  ،از طرفی

چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال و اسقاط باشند، این سلطه و توانایی، حق است  .کرد
 ).69، ص. 1379 و در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود (طباطبایی یزدي،

زیه و استرداد آن در صورت انحلال نکاح یزوجین می توانند در مورد جه ،بنابراین
جهیزیه نوعی اباحه تصرف بوده و هیچ حقی  از نظر حقوقی، آوردن. تصمیم بگیرند

تواند جهیزیه را به دیگري انتقال داده یا به ملکیت زن می .کندنمی براي شوهر ایجاد
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 .)201، ص. 1381مرد درآورد (کاتوزیان، 
که انحلال نکاح ناشی از فوت یکی از صورتیاین است در ،اي که باید ذکر کردنکته

باید  ،زیه از مردیدر این صورت در مورد استرداد یا عدم استرداد جه ،زوجین باشد
که براي زن صورتیدر ،چهارموراث است و به تناسب یک وتوجه داشت مرد نیز جز

حق مرد خواهد بود و  ،که براي زن فرزندي نباشدصورتیدر ،دومفرزندي باشد و یک
جهیزیه را تحویل وراث  که مرد رسد و تا زمانیزیه به سایر وراث زن مییبقیه جه

زیه امانت یزیه در دست اوست تا سلطه وراث بر آن اموال جهیکسی که جه ،نداده
در این فرض نیز بعد از طی  شود و حق استفاده یا تعدي و تفریط را ندارد.محسوب می

مراحل ثبت کل و ارجاع به شعبه، تعیین وقت شده و  مراحل قانونی و پس از رسیدگی
 ).44، ص. 1385 (اباذري فومشی، شونددعوت می طرفین

 هدایا. 6

 ماهیت هدیه . 1ـ6

 ،شودها داده میهاي آنهدایایی که در دوران نکاح و قبل از انحلال به زوجین یا خانوده
گاه این  هاي مختلفی داشته باشد و در عرف هر منطقه متفاوت است.تواند صورتمی

گاهی این  کند،مین أدر ابتداي زندگی نیازهاي اولیه را تهدایا به مرد داده می شود تا 
دهند گاه اطرافیان این هدایا را به والدین عروس و داماد می هدایا به زن داده می شود و

ها را کمک کرده باشند. در صورت انحلال مین هزینه ازدواج فرزندانشان آنأتا در ت
ق.م 1037و 1038 تند و طبق مواداین هدایا تابع مقررات هدایاي نامزدي هس ،نکاح

حتی قبل از انحلال  ،شوند و تحت احکام هبهشود. این هدایا هبه محسوب میرفتار می
 نکاح نیز قابل استرداد هستند.

 امکان توافق بر هدایا. 2ـ6

توان پس از قابل اسقاط هستند و می ،با توجه به اینکه حق بر هدایا اغلب جنبه مالی دارند
انحلال نکاح از پس گرفتن هدایا خودداري کرد و همچنان آن هدیه در ملکیت طرف 

انحلال نکاح ماهیت این هدایا را تغییر نمی دهد و این هدایا جنبه حق مالی  .مقابل باشد
 که در ملکیت طرف مقابل باشد. کنندتوانند توافق نداشته و هرکدام از زن و مرد می
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ه در «قابل اسقاط بودن» امري تردید وجود داشته باشد، اصل ینی هرگائبه عقیده محقق نا
موجب اصل مزبور، امتیاز موجود سابق که در حق یا حکم یابد. بهاستصحاب جریان می

بودن آن تردید است و درنتیجه، بقا و عدم آن براي ما مشکوك است، کماکان باقی خواهد 
 ).42، ص. 1ج، 1375، ینیئد شد (نااحکام محسوب خواهن ۀبود و این گونه موارد از جمل

ق.م 1037و 1038 طبق مواد، اما در حالتی که توافقی در مورد هدایا در بین نباشد
پس گرفتن هدایا نه شرط صحت نکاح و نه شرط انحلال نکاح  رفتار خواهد شد.

توانند در مورد آن شده میمقررات آن جنبه تکمیلی داشته و طرفین نکاح منحل .است
 کنند.برخلاف قانون توافق 

تواند در هرکسی اختیار مال خود را دارد و می ،بر اساس قاعده تسلیط ،بر آنعلاوه
 مورد آن تصمیم بگیرد.

 توافق بر نفقه . 7

تواند با پس از انحلال نکاح مدتی باید رعایت شود و زن در این فرجه زمانی نمی
 ،ق.م) که در نکاح دائم و موقت1150(ماده این مدت عده نام دارد .دیگري ازدواج کند

انحلال نکاح  ،در برخی موارد ،ق.م) همچنین1151ـ1154 (مواد مدت آن متفاوت است
 .ق.م)1150(ماده اصلاً عده وجود ندارد

 توافق بر نفقه در دوران عده رجعی .1ـ7

قه و حقوق ایران دو حالت متصور طلاق در ف ،زمانی که انحلال نکاح ناشی از طلاق باشد
 ،در طلاق رجعی که براي مرد امکان رجوع وجود دارد .طلاق یا رجعی است یا بائن ؛است

زن  ،در زمان عده ،بنابراین .قانون امور حسبی) 8 ماده 2 (بند زن در حکم زوجه است
زن  ،صورت شرطالبته نفقه ویژه نکاح دائم است و در نکاح موقت در ؛ مستحق نفقه است

ذکر این نکته نیز لازم است در صورت انحلال نکاح به هر علت و  حق نفقه خواهد داشت.
زن تا پایان بارداري مستحق  ،بر اینکه عده زن تا پایان بارداري استعلاوه ،باردار بودن زن

 و غیر از نفقه فرزند است. استنفقه خواهد بود و این نفقه متعلق به زن 
أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُْمْ مِنْ وُجْدکُِمْ وَلاَ « اند:سوره طلاق فرموده 6ه خداوند در آی

فَإِنْ  وَإِنْ کُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقوُا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضعَْنَ حَمْلَهُنَّ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقوُا عَلَیْهِنَّ
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زنانی که طلاق رجعی دهید تا »؛ (وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ... نَّأَرْضَعْنَ لَکُمْ فآَتُوهُنَّ أُجُورَهُ
بنشانید و به ایشان (در  ،ها را در همان منزل خویش که میسّر شماستآن )،انددر عدّه

ناچار از ) آزار و زیان نرسانید تا آنان را در مضیقه و رنج در افکنید (که بهانفقه و سکن
 .تا وقت وضع حمل نفقه دهید ،بگذرند) و به زنان مطلّقه اگر حامله باشندحق خود 

اجرتشان را بپردازید و (در کار فرزند) میان خود به  ،آنگاه اگر فرزند شما را شیر دهند
 نیکی مشورت و سازش کنید.

در مواردي که مرد باید در دوران عده  ،آیا در صورت انحلال نکاح :ال این استؤس
توانند توافق کنند که بارداري زن) می و (طلاق رجعی، عده وفات را بپردازدنفقه زن 

 مرد نفقه ندهد؟
از  .اندحق یا حکم بودن نفقه زن را مورد بررسی قرار نداده ،فقها در کتب و آثار خود

)؛ زیرا 347، ص. 1392 (علامه، توان حکم بودن نفقه را استنباط کردعبارات علامه حلی می
نفقه حق  ،اصل بر حکم بودن است. از طرفی ،کوت و شک در موضوعیدر صورت س

 ).214، ص. 1387 ،(طوسی شدشرط سقوط آن پذیرفته نمی ،است و اگر حق نبود
، 1381 (شهید ثانی، داندشهید ثانی نفقه زوجه را حق مالی و در معناي معاوضه می

 ).59ص. 
با توجه به روایات و ازآنجاکه مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و  

باید آن را حتی در دوران  ،وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاري استانتقال به
با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام  ،همچنین .شمار آورده حق ب ،عده

آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی  زمان آینده صحیح است و شرط سقوط
شود میصحیح و معتبر تلقی  ،ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن انحلال نکاح

 .)49، ص. 1397 حاجیان فروشانی و نقیبی،(
اسقاط  ،ممکن است گفته شود توافق زوجین در عدم تعلق نفقه به زن در زمان عده

 ،تمکین است و در زمان عده ،استناد که سبب نفقه اینان به این. من ما لم یجب باشد
زن در  ،بنابراین .جدایی بین زوجین اتفاق افتاده و ممکن است مرد رجوع کند یا نکند

 د.کنزمان عده هنوز مستحق نفقه نشده تا درمورد آن توافق 
شود و از زمان عقد و به شرط اما باید گفت نفقه زن به مجرد عقد بر مرد واجب می
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 .او مستحق نفقه خواهد بود ،تمکین زن
عده رجعی را در زمان انحلال نکاح  ناند و اسقاط نفقه دورااي ایراد گرفتهعده

اسقاط من ما لم یجب زمانی است که هنوز  ،باید گفت ،داننداسقاط ما لم یجب می
زن مستحق نفقه است و بعد از  ،که بعد از نکاحسبب آن به وجود نیامده درحالی

تواند این زن مستحق نفقه است و می ،که عده منقضی نشده انحلال نکاح نیز تا زمانی
 شود.در حکم زوجه محسوب می ،به حکم قانون کند؛ زیراحق خود را ثابت 

اکثر فقهاي امامیه بر این است که سقوط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده نظر 
وحید  ؛175، ص. 1388 محقق داماد، ؛220ق، ص. 1413، قابل اسقاط است (سبزواري

 ).114، ص. 1428، خراسانی
شرط خلاف مقتضاي ذات  ،باید گفت شرط بر سقوط نفقه در زمان عده ،همچنین

جدایی زوجین از همدیگر است که از نظر  ،نحلال نکاحذات ا؛ زیرا انحلال نیست
 شرعی و قانونی دیگر زوج محسوب نمی شود.

 آمره هستند یا تکمیلی؟  ،از طرفی باید دید قوانین مربوط به نفقه
تی نظریه مشور ؛یه قابل توجه استئنظریه اداره حقوق قوه قضا ،در این باره

  یه:ئاداره کل حقوقی قوه قضا 2534/97/7
باشد و اسقاط آن استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می«

اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با  ،پذیر نیستطورکلی امکانبه
 ،حالالاجراست. بااینمعتبر و لازم ،قانون مدنی 10توجه به عمومات قانونی ازجمله ماده 

با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را 
 ،اگر نفقه مورد توافق ،بنابراین .زوجه نشودباید تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت 

 .کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود»
قواعد  واین نظریه در مورد دوران زناشویی و نکاح است که پرداخت نفقه را جز

 ق.م 10به نظر می رسد به استناد ماده  ،آمره دانسته اما زمانی که نکاح منحل شده باشد
محدود بودن این زمان و اینکه نکاح منحل شده و  ،و اصل حاکمیت اراده و همچنین

الاتباع توجه به اینکه نظریه مشورتی لازم خیلی کم امکان دارد مرد رجوع کند و با
در ماده  شرط سقوط کامل نفقه را داشت. ،توان در دوران عده طلاق رجعیمی ،نیست
ینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است. بعد از تکلیف نفقه و تأمین هز ،ق.م 1106
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 ن دانست.آتوان مرد را شوهر به معناي حقوقی انحلال نکاح دیگر نمی

 در صورت انحلال نکاح  نفقه زن باردار توافق بر. 2ـ7

مرد است. وجوب پرداخت نفقه حتی بعد از انحلال  زن بر عهده در حقوق اسلامی نفقه
طلاق و  سوره 6به حال خود باقی است. طبق آیه  ،که زن باردار باشدصورتینکاح نیز در

در عده طلاق رجعی یا بائن باشد، مستحق دریافت نفقه است.  که روایات، مطلقّه حامله
دیگري از فقهاي  دانند و عدهمشهور فقهاي امامیه، شافعیه و حنابله، نفقه را براي حمل می

اند (نجفی، دانسته زن دانسته و دلیل آن را قاعده نفی عسر و حرجشیعه و حنفیه آن را براي 
 برخی با استناد به ظاهر آیات، این نفقه را نفقه ،از میان همین گروه). 315، ص. 2، ج1394

ترین ثمرات این گیرد. از مهماند که در قسیم سایر مصادیق نفقه قرار میمستقلی دانسته
شود و زن یا نفقه اقارب محسوب می وحمل باشد جز آن است که اگر نفقه براي ،بحث

در صورت فقدان پدر، بر  ،بر آنعلاوه .تواند در مورد سقوط آن توافق کندمادر حمل نمی
انجام دهد  ،تواند تصرفاتی غیر از آنچه نیاز جنین استگردد و زن نمیجد پدري واجب می

زن باشد، زن مالک نفقه است و هرگونه اما اگر نفقه براي  ،و نیز در منافع نفقه تصرف کند
 ). 124، ص. 1398 تواند در آن انجام دهد (رحمانی،تصرفی می

 توافق بر ارث در صورت انحلال نکاح ناشی از فوت و لعان. 8

، ارث را چهارمین سبب تملک 140در ماده  ،قانون مدنی ایران به پیروي از فقه اسلامی
 ،گونه که ذکر شدشود و همانارث ازجمله حقوق مالی محسوب می معرفی کرده است.

اما  ،هاي حقوق مالی این است که جنبه حق دارند و قابل اسقاط هستندیکی از ویژگی
اسباب ارث عبارت است از نسب و  ،در ارث وضعیت متفاوت است. در حقوق ایران

در اسباب سبب باید گفت ارث فقط در نکاح دائم بین زوجین جریان دارد و در  .سبب
ال این است آیا قبل از فوت، ؤس .برندزن و مرد از همدیگر ارث نمی ،نکاح موقت
پاسخ به این  دیگري ارث نبرد؟ ،توانند توافق کنند که بعد از فوت یکیزوجین می

آمره هستند و با  ،ارث در حقوق ایران و فقه قوانین مربوط به؛ زیرا ال منفی استؤس
 ها ممکن نیست.توافق بر خلاف آن است ونظم عمومی در ارتباط 

اما بعد از فوت و  ،شودارث زوجین حکم محسوب می ،زمان تحقق تا ،بنابراین
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توانند ارث را قبول نکنند که در این مرحله نیز نیاز به زن یا مرد می ،زمان تحقق ارث
 نیست.ا ورثه توافق ب

گذار قانون گذار امکان محرومیت ورثه را از ارث قبول نکرده است .قانون ،از طرفی
موجب وصیت، یک صراحتاً بیان داشته است که اگر کسی به ،قانون مدنی 837در ماده 

 .یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست
از قبول ترکه خودداري کرده و آن را قبول  ،د از تحقق ارثاما ممکن است زن یا مرد بع

پس از تحقق  تحت مالکیت خود قرار ندهند.، ها رسیدهکه از ارث به آن را نکنند و اموالی
 قابلیت اسقاط را دارند. شوند وبلکه حق محسوب می ،اموال دیگر حکم نیستند ،ارث

یکی از مصادیق حق را حقوقی  ،بندي خود از حقشیخ انصاري نیز در تقسیم
(شیخ  ولی قابلیت اسقاط را دارند ،داند که قابل انتقال در زمان حیات نیستمی

 ).290، ص. 1370انصاري،
اگر زن و شوهري با شرایطی که در فقه و قانون  ،اي که باید توجه کرد اینکهنکته

ت عده طلاق، یکی ها منحل شود و در مدیکدیگر را لعان کنند و نکاح آن ،مقرر شده
از آن ها فوت کند، دیگر از یکدیگر ارث نمی برند و لعان موجب محرومیت از ارث 

  ).320، ص. 1386(کاتوزیان،  شودمی

 گیرينتیجه

در برخی موارد قهري هستند و در بر خی  ،شودمواردي که موجب انحلال نکاح می
یکسري آثار  ،بستگی به اعمال اراده زن و مرد دارد . زمانی که نکاحی منحل شد ،موارد

 ،این آثار داراي بار حقوقی و فقهی هستند. از طرفی .شودآن بار می و احکامی بر
 .توان این آثار را به آثار مالی انحلال نکاح و آثار غیرمالی انحلال نکاح تقسیم کردمی

 ها مال استري هستند که جنبه مالی دارند و موضوع آنآثار مالی انحلال نکاح آثا
بیشتر این موضوعات با توجه به تعریفی که از حق  .ارثو زیه، نفقهیمهریه، جه ازجمله

قابل اسقاط، قابل انتقال ارادي و  ،دارند. بنابراین در زمره حقوق قرار ،و حکم داده شد
الی که در بیشتر موارد انحلال نکاح ترین حقوق مقابل انتقال از طریق ارث هستند. مهم

زن  ،مهریه است که بر اساس اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط ،شودمطرح می
تواند توافق کند بیشتر از مهریه به زن بدهد. تواند از حق خود کامل بگذرد یا مرد میمی
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شود و در در مورد جهیزیه نیز با توجه به اینکه در عرف ما جهیزیه از سوي زن تهیه می
توانند بر آن و دعاوي حاصل از زن و مرد می ،این صورت اموال مشترك نخواهد بود

تابع قانون مدنی در بحث  ،. هدایاي دوران نکاح نیز در صورت انحلالکنندآن توافق 
قابل اسقاط و  ،هدایاي نامزدي و نظر مشهور فقهاست و با توجه به اینکه مال است

با توجه به  اما ،اصولاً زن مستحق نفقه نیست ،. پس از انحلال نکاحاستتوافق و انتقال 
در این صورت زن  ،زن در دوران عده در حکم زوجه است ،اینکه در طلاق رجعی

توان گفت اسقاط این حق برخلاف مقتضاي ذات انحلال اما می ،ه استمستحق نفق
 ،که انحلال نکاح ناشی از فوت یا لعان باشددرصورتیپذیرفتنی است. نکاح نیست و 

تابع قانون ارث  ،جامانده از هریک از زن و مردبر اینکه اموال بهدر این صورت علاوه
بر مبنی ابرخلاف آن در زمان حیات متوفتوافق  ،مهریه یا جهیزیه باشد) (هرچند است

توانند در زن و مرد نمی ،همچنین .رسدمحرومیت زن یا مرد از ارث باطل به نظر می
ارث  اتوافق کنند که آن دیگري از متوف ،صورت لعان و فوت هرکدام در دوران عده

  .ها صحیح نیستقواعد ارث آمره هستند و توافق برخلاف آن .ببرد
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